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  مقدمه
ي حكيمي الهي مي نامند كه فلسفه اش مادر فلسفه ضعافلاطون را ب

ل و اساس هدف از فلسفه افلاطون رسيدن به اص چون ،هاي الهي است
هستي است كه جنبه اي الهي و فراطبيعي دارد و از عالم مادي و 

غايتي كه مطلق و حقيقي است و چون اصلي . محسوسات به دور است
در فلسفه افلاطون بسيار به اين موجود معقول و حقيقي . نهايي است

هيت و الوپرداخته شده است به طوري كه ريشه هاي مستحكم و قوي 
و خدا را هدف موجودات عالم اعم از  ده مي شودوحدت در آن دي

  . ير آن مي داندغانسان و 
افلاطون كلمه خدا را به تعابيري گوناگون به كار مي گيرد به گونه اي 
كه گاهي اين انديشه به ذهن متبادر مي شود كه او اعتقاد به خدايان 

و گوناگون داشته است و اين به علت مفاهيم وعناوين موجود و رايج ا
   .اوسته طور كلي فلسفه باب خدا در رسالات و بدر 
  

  خدا به عنوان ايده خير
ه يكي جهان ماديات و محسوسات ك. دو جهان بود قائل بهافلاطون 

ولات كه متعلق عقل و و ديگري جهان معقاست  متعلق ادراك حواس
محسوسات است و  دي بر پايهاز آن جا كه جهان ما. خرد است

ر مداوم و پيوسته در حال تغيير و تحول هستند      محسوسات هم به طو
  .دنمنبع و اساس معرفت حقيقي قرار گيرنمي توانند 
 و به همين علت است ثبات و فعليتولات داراي ويژگي عقاما عالم م

آن است كه برگرفته از ادراك  پس معرفت حقيقي. متعلق معرفت است
ته از عقلانيت و بر بلكه برگرفحسي كه متغير و متحول است نباشد، 

ولات در انديشه عقاين عالم م. است حسيكه فرامعقول باشد  پايه عالم
كه يا صور است  ها نام دارد كه همان جهان ايده مثل افلاطون عالم

  .است و وراي عالم محسوسات است شناخت عقليمتعلق 
معقولات يا  اين جزئيات در عالم .عالم محسوسات عالم جزئيات است

را به عنوان   افلاطون عالم مثل. اراي كليات هستنددايده ها مثل يا 
هيچ گونه زوال  مثلمي داند و معتقد است كه عالم  يا هستنده باشنده

كه ما از ايده آن صورت واحدي است «. ي شوديا تغييري را شامل نم



نطقي به آن برمي راه ادراك هاي حسي كثير در پرتو تفكر صحيح و م
   .)1380،1238،افلاطون(»خوريم

كه برخلاف عالم محسوسات كه همواره در  عالم كليت است مثل عالم
شدن و تغيير و تحول است پايدار و ثابت است و هميشه در حال  حال

توان مي  چيزي كه هست را تنها از طريق تفكرمحض«هست و 
  .)1375،57،بورمان(»شناخت نه از طريق ادراك حسي

 .است متعلق عقلل هست بودنش پس اين عالم مثل است كه به دلي
نخواهند  و زوال دگرگوني دچارهرگز  جاوداني و پايدارند ومثل 

مثل به علت داشتن صفاتي نظير ثبوت، وحدت و كمال از جهان «.شد
را تشكيل  يو حقيق محسوسات فراتر مي رود و جهان واقعيت اصيل

  .)1373،81،رنور(» مي دهد
ي از جمله قائم به ذات بودن و وصياتاز نظر افلاطون مثل داراي خص

آن ها جداي از اشياي محسوس وجود دارند و . مجرد از ماده بودن اند
آن چه از . اشياء هستند بر خلاف محسوسات كه تنها ظواهرند حقيقت

در مقابل آن چه از . مي شود معرفت حقيقي است ايده مستفاد
علت  ،در ذات خويش ايده ها. ات دريافت مي شود گمان استمحسوس

ياء وحدت اشياء داراي ذات يكسان اند كه عقل با نگرش در اين اش
كليات قائم به ذات  . باشد مي رسد كثير به آن حقيقت واحد كه ايده

جايگاهشان در و متعلقات ادراكات عقل هستند  كه جاودانه و نامتغيرند
مادي و بصري است كه آن عالم خارج از بعد زمان و مكان است و  عالم
  .عالم معقولات استآن 

جهان ايده ها به عقيده افلاطون داراي اصلي است كه در راس ايده ها 
افلاطون « . اين ايده برترين و بزرگترين ايده هاست. يا مثل قرار دارد

» غيرمشروط را خير يا مثل مي نامد اين امر مطلق يا حد
ر از ايده خي«كه  اينبا  .ايده نيك خير اعلي است .)1374،151بريه،(

نيكي به معني نيكخواهي و نيكوكاري بيگانه نيست ولي اينها هسته 
عادت و نظم و اجزاي اصلي او دوام و ثبات و س .حقيقي او نيستند

  .)1029 ،1375گمپرتس،( »مطابقت با غايت است
به بررسي مفهوم خير پرداخته  در رساله فيلبس كه در آن افلاطون

يكي لذت و ديگري دانايي . نمايدخير را از دو منظر بررسي مي است، 



. و فهم و به اين نتيجه مي رسد كه خير صرف دانايي و يا لذت نيست
ي شود بلكه از اين ها والاتر خير نه تنها هر دوي اين ها را شامل م

همه چيزهايي كه در جهانند در خدمت آنچه والاترين چيزها «  .است
همو براي خاطر اوست و و شاه جهان است قرار دارند و وجود همه آنها 

  .)1828، 1380افلاطون،(» علت اصلي همه چيزهاي نيك است
سرچشمه  _علت كلي تمام اشيا حق و زيبا«مثال خير، صورت اعلي، « 
مثال خير يا ايده  .)1385،191،كاپلستون(» است »يقت و عقلقح

 .نيك محل وحدت مثل است و تمامي ايده ها تحت آن واقع شده اند
بالاترين و برترين ايده . و خير محض است مال مطلقايده نيك ك

هاست و در مقياس بزرگي و عظمت و كمال بر تمامي ايده ها سبقت 
  .دارد و نسبت به آن ها متفاوت است

خير امري است كه فرض آن مقدم بر قبول همه امور است و هيچ امر «
خير علت حقيقي و . ديگري را پيش از آن نمي توان مفروض داشت

  .)1374،151بريه،( »لقي است كه حد نهايي تبيين استمط
بقا، هماهنگي و فهم پذيري صورت هاي كامل و ازلي و به واسطه آن « 

، بايستي بر صورت خير ها جهان متغيري كه در آن زندگي مي كنيم
  .)147 ،1377گاتري،(» متكي باشند

اي  عالم تاريكي و ظن و پندار است وسيله كه خورشيد در جهان مادي
نور و درخشش خورشيد بر عالم مادي . است براي بينايي و رفع تاريكي

د كه موجودات و اشيا درون اين عالم به وو جسماني سبب مي ش
روشنايي و به ديده پس وجود خورشيد براي .دحسي درآين ادراك

مثال خير كه وضع خاص در جمهوري دارد با خورشيد «. درآمدن است
آن اشيا طبيعي را براي همه مرئي مي سازد كه نور  مقايسه شده است

» شا منزلت، ارزش و زيبايي آن هاستو بنابراين به يك معني من
   .)206 ،1385كاپلستون،(

خود نيك « با شبيه خواندن ايده خير به خورشيد مي گويد  افلاطون
خود آفريده است تا تصوير را به صورت  ]خورشيد[به معني حقيقي، آن

  .)1048 ،1380ن،افلاطو( »او باشد
ايده خير علاوه بر وجودبخشي به موجودات قابليت شناسايي آن ها را 

به عبارت ديگر بايد آن را هم علت شناسايي «.در نزد ما فراهم مي كند



» علت آن حقيقتي كه شناخته مي شود مبتني بر عقل بداني و هم
يك متعلقات شناسايي علاوه بر آن كه به وسيله ايده ن .)1049همان،(

اين قدرت را مي يابند كه مورد شناسايي واقع شوند و شناخته شوتد، 
ن جا كه اين ايده علت از آ وجود و ذات خويش را نيز از آن دارند،

هستي بخش و وجود دهنده و روشنايي بخش عالم است اعم از عالم 
با اين  .مادي و عالم صور مي توان آن را خدا يا موجودي الهي ناميد

واقع نيك از  خود وجود يعني هستي و يا بودن نيست، درحال، نيك، 
  .وجود بالاتر است و فراتر از ذات و هستي است

با وجود تمامي اوصاف ايده خير مي توان آن را غايت زندگي و هدف 
غايت نهايي، منبع مستقل هستي و شناخت، « . اصلي و نهايي دانست

ي سودمند و است، چيزي كه هميشه و به كل) آگاتون(وبيخ نهما
  .)158 ،1377گاتري،(» كارآمد است

از آن جا كه . هر موجودي بايد در تلاش براي رسيدن به آن باشد
واقعيت متعالي همان خوبي متعالي و همچنين معقول متعالي است ‹‹

كه فقط پس از تحمل دوره ي سختي از تربيت عقلاني مي توان به 
ن متعلق يادگيري مي زرگ تريادراك آن نائل آمد افلاطون آن را ب

و بر آن است كه انسان بايد خود را به  .)1377،140،گاتري(›› خواند
  .آن نزديك سازد و از آن بهره مند گردد

را جز از طريق شهود عقلي مستقيم يا خود نوعي از رويت ‹‹ايده نيك 
›› ديگري براي توجيه آن وجود ندارد نمي توان دريافت و هيچ راه

  .)152 ،1374بريه،(
تنها راه دستيابي به ايده نيك را طريق عقلاني مي داند و آن  افلاطون

طريق ديالكتيك است كه برترين علوم است و غايت آن رسيدن به 
ديالكتيك دانشي است فراحسي و به دور از ادراكات .وحدت است

جزيي و بنابراين روشي است كه تنها از طريق آن مي توان به فهم 
اين جهت ديالكتيك از ديدگاه افلاطون رسيدن از . كامل حقيقت رسيد

جمع نمونه هاي . به يگانگي و وحدتي است كه در خود، كثرت دارد
كردن آن به صورت هاي  كثير در يك صورت واحد و تقسيم و بخش

در واقع ديالكتيك شامل حركت از سوي  .كار ديالكتيك استكثير،
يكي . شودمحسوسات به معقولات است كه به دو نوع تقسيم مي 



 .به وحدت كلي كه همان اصل نخستين است ءحركت از كثرات جز
گري ديالكتيك نزولي اين ديالكتيك، ديالكتيك صعودي نام دارد و دي

يعني عقل  .در سايه وحدت به كثرت پرداختن است، به اين معنا كه
ه هاي خير كه وحدت است به كثرات كه نشانپس از مشاهده ايده 

ايده نيك هدف نهايي حقيقت است . توجه داردوحدت در جهان است 
  .ديالكتيك علم به غايت الغايات است.كه بر اساس عقلانيت است

در فلسفه افلاطون ايده نيك مقامي والا و برتر دارد به طوري كه او آن 
را بالاترين وجود و حتي برتر از وجود و علت همه موجودات و اشيا مي 

تي مي نامد و معتقد است ايده غايت هساو ايده خير را علت و . . داند
قت و خرد هر دو مبداء نخستين و حكمران مطلق است، و حقي‹‹ خير

  .)1059 ،1380،افلاطون(›› از آثار او هستند
  

  ن ايده واحدخدا به عنوا
يكي اصل واحد و  .دو اصل مهم مطرح مي شوددر فلسفه افلاطون 

ست در حاليكه اصل اصل واحد مرتبط با ذهنيات ا .ديگري اصل كثير
اصل واحد در واقع ذات موجودات .دوگانگي در ارتباط با حسيات است

نه كه است كه موجودات توسط آن مي توانند خودشان باشند و آن گو
دانش مربوط به واحد از دانش «  .قع شوندهستند مورد شناخت وا

» راهنمايي مي كند كه آدمي را به مشاهده هستي حقيقي است هايي
  .)1069، 1380طون،افلا(

آن به  از  اصل واحد در نزد افلاطون ايده واحد است كه تمامي چيزها
ايده اي كه در راس تمامي ايده هاست و همه چيز را  .وجود آمده اند
 .به اين صورت كه ايده ها وجود خويش را از آن دارند. دربرمي گيرد

، در »وداصل وج«در ) نمونه هاي اعلي: ايدئالها(يا مثل » صور‹‹«
 ››ند»واحد«قل ذات خود را مديون مشمول اند يا لاا» واحد«
  .)1385،211كاپلستون، (

به نام «در نامه ششم خود از دوستان خويش مي خواهد كه ‹‹افلاطون 
كنوني و آينده است و به نام پدر آن رهبر و  خدايي كه رهبر همه اشيا

دميورژ است  »رهبر«حال، اگر اين . سوگند وفاداري ياد كنند» علت
همان، (›› .باشد» واحد«نمي تواند دميورژ هم باشد، بلكه بايد » پدر«



افلاطون واحد را از دميورژ كه سازنده جهان است بالاتر مي داند  )209
  .و مقام آن را به عنوان پدر دميورژ تصور مي كند

بنابراين تمامي ايده ها از ايده ي واحد ناشي مي شوند و وجود خويش 
آن دارند و ايده واحد برترين ايده هاست كه از نظر افلاطون  را از

بالاترين جايگاه را در ميان تمام موجودات جهان داراست به نحوي كه 
  .همه چيز از آن ناشي و صادر مي شود

عقل الهي نيز از واحد ناشي مي شود و علاوه بر آن واحد روح عالم را 
و نه آغاز  ترين صورت است واحد كامل ترين و عالي .نيز دربرمي گيرد

واحد كامل ترين و عالي ترين صورت است كه صور  .دارد و نه انتها
  .ديگر تحت آن قرار دارند و او تمام آن ها را شامل مي شود

هر (، واقعيت اعلي، يعني دربردارنده و به يك معني منشاء »واحد‹‹«
ور و ص) نفس عالم =دميورژ =(عقل الهي ) چند نه خالق در زمان

  .)224همان،(›› است
مثل در فرا گرد . واحد مبداء اصلي و منشاء نهايي جهان ايده هاست

  .واحد به صورت تماميت واحد در كثير درمي آيند
درست است كه اصل واحد در تقابل و تضاد با اصل دوگانگي است، اما 
اين دو مكمل يكديگرند، به اين صورت كه افلاطون با وجود اين كه 

ويژگي وحدت و يگانگي را برمي شمرد آن را خالي از كثرت  براي واحد
  .نمي داند و به همين علت آن را منشا پيدايش كثرات مي داند

چون كه تنها يك خير است واحد است  ،در انديشه افلاطون خير اعلي
كه مي تواند خير مطلق يا واحد باشد نه چند خير و از همان واحد 

بنابراين واحد همان نيك است  .مي آيند است كه تمام ايده ها به وجود
د مي داند كه آن برترين ايده است و به و افلاطون ايده خير را ايده واح

ليكن اين يك غايت ‹‹. ايي در نظر گرفته مي شودغعنوان اصلي 
نامتحقق يا غايت غير موجودي كه بايد تحقق يابد نيست؛ بلكه غايتي 

علت طور اعلي واقعي، است موجود، يك اصل هستي شناختي، به 
شناسايي   .)1385،211كاپلستون،(›› نمونه اي كامل، مطلق يا واحد

  .جب معرفت و شناسايي حقيقي مي شودواحد مو



بنابراين چون واحد، وجود كامل و تام است به علم تعلق مي گيرد و نه  
ظن و گمان و اين تنها وظيفه عقل است كه آن را بشناسد و به آن 

  . دست يابد
فلاطون ايده خير را همان ايده واحد مي داند كه در راس عالم ايده ا

واحد اصل هستي و منشاء  .هاست و تمام هستي از آن ناشي شده است
ود و او همه عالم و مبداء عالم است و تمامي كثرات از آن ناشي مي ش

  .را دربرمي گيرد
  

  خدا به عنوان ايده زيبايي
مهماني مطرح شده است كه افلاطون  ايده زيبايي در رساله اي با نام

و والاترين زيبايي است  ه توصيف زيبايي اصلي كه ناب ترينبدر آن 
ايده زيبايي همان ايده كه افلاطون آن را صورتي الهي مي  .مي پردازد

نيكي با زيبايي برابر است و ايده نيك همان ايده زيبايي است كه .داند
بائي يگانه زيباي حقيقي است كه اين زي .در واقع همان ايده واحد است

وجودش قائم به ذات خويش است و جاويدان و به گونه اي است كه 
هر چيز زيبائي بنحوي . با خود و براي خود ابدي و مطلق وجود دارد‹‹

  .)503 ،1380افلاطون،( ››اء بهره اي از او دارداز انح
ن آن از بوجود آمدن يا از بين رفت‹‹وجود او به گونه اي است كه 

چكترين تغييري در او حاصل چيزها نه نفعي ميبرد و نه ضرري و نه كو
ن مي شود و نه دچار بنابراين او نه دگرگو .)503همان، (›› مي شود

 .تحول مي شود
زيبايي مطلق معنوي و روحي است؛ و مقولات زمان و مكان و جدايي ‹‹

به كار  وحي است به سادگيمكاني در مورد آن چيز كه ذاتا معنوي و ر
  .)205 ،1385كاپلستون، (›› نمي رود

پيوند و ارتباط ميان زيبائي هاي گوناگون و ايده ي زيبائي مطلق به 
نوعي همان ارتباط ميان تصوير و خود واقعيت است، همان گونه كه 

  . دارند تصوير از واقعيت بهره دارد مظاهر زيبائي نيز از خود زيبائي بهره
زيبا زيبائي خويش را از صورت تام زيبائي بنابراين همه ي موجودات 

دريافت مي دارند و به ذات خويش از زيبائي بهره مند نيستند بلكه 
زيبائي خويش را از زيبائي اصلي دارند ولي اين به اين معنا نيست كه 



هيچ . اين بهره وري سبب نابودي و از بين رفتن زيبائي مي شود
  .تغييري در ايده ي زيبائي رخ نمي دهد

افلاطون اين زيبائي را خدائي و در نهايت برتري مي داند كه تنها به 
ي لاهوتي و ئات زيباذاين است ‹‹. چشم عقل و خرد نمايان مي شود

كه «هيپياس بزرگ است، » زيبايي«آشكارا اين همان . محض و يگانه
در  .)203 ،همان(»›› ا زيبايي خود را از آن گرفته اندتمام اشياء زيب

هيپياس كه درباره ي زيبا است با وجود آن كه تعريف كامل رساله ي 
و مشخصي درباره ي زيبائي داده نشده است آن را برابر با زيبائي 

  .محسوسات كه ناشي از ديدني ها و شنوائي هاست نمي داند
اين زيبايي ابدي است كه نه مي آيد و نه مي رود، نه شكوفا مي شود ‹‹

زيبايي نزد همه يكسان است، در گذشته و و نه پژمرده، زيرا اين گونه 
بدي مانند هر حال، اين جا و آن جا، به اين يا آن شكل، براي هر عا

  .)241، 1384گاتليب،(›› كس ديگري يكسان است
اين زيبايي زيبايي به خودي خود است و زيبايي اي است در خود و 

هره، به شكل چ‹‹اين زيبايي ابدي و تغيير ناپذير است و . براي خود
. دست يا هر چيزي كه از گوشت و پوست به وجود آمده باشد نيست
 اين زيبايي نه در قالب حرف و نه در قالب دانش، نه در قالب چيزي كه

يا زمين يا آسمان يا هر چيز جزئي ديگر باشد، مانند موجودي زنده، 
  .)241همان، (›› ديگر

ارزشي نيست زيبايي موضوعي فردي نيست كه به چشم بيايد و مانند 
كه به چيزهاي زيبا به خاطر زيباييشان مي دهيم اين زيبايي مطلق 

هميشگي و واحد است و صورتي است خارجي كه همه چيزهاي . است
اين زيبايي امري است . زيبا به علت بهره بردنشان از آن زيبا هستند

  .مطلق مستقل و متعالي
اعلي كه انسان در جستجوي آن است و طالب آن،  در بين حقايق عالم 

از خود  تري تنها زيبايي است كه در اين جهان تصوير بهتر و روشن
دهد و قابل تشخيص است و بنابراين جلوه ي بيشتري از خود  ارائه مي

دارد و انسان را به خود جلب مي كند و باقي حقايق تصاويري است كه 
  .نسبت به آن نامفهوم ترند



روح به ‹‹و زيبائي است  )اروس(اله ي فايدروس كه در باب عشقدر رس
افلاطون، (›› اي بالدار و ارابه ران مانند استنيروي متحد اسب ارابه 

1380 ،1234(.  
تمثيلي نفس در انسان به دو اسب بالدار تشبيه مي  اين رساله در در

 نفس شرير. شود كه تحت اراده ي ارابه ران كه عقل است قرار دارند
كه اسبي است سركش انسان را به سوي تمايلات جسماني و مادي و 
لذات حقير و پست مي كشاند و به او اجازه صعود به دانائي و زيبائي 

است را نمي دهد در حالي  )اروس(غائي مطلق حقيقي كه هدف عشق
كه نفس ديگر چون اسبي است نيك در جستجوي حقيقت و عشق 

ئي جاي مي گيرد و در پي زيبائي واقعي كه در جسم دوستدار دانا
عشق يا اروس در انسان . حقيقي است و در آرزوي رسيدن به آن است

اروس دمون بزرگي ‹‹. ميل ذاتي نفس به اتحاد با خدا را بيدار مي سازد
است كه نقش مترجم را ميان آدميان و خدايان دارد، بدين سان اروس 

، زيرا شكافي را كه ميان در فلسفه الهي افلاطون موقعيتي مهم مي يابد
  .)831، 1376گر،ي(›› ني و آسماني وجود دارد پر مي كندحوزه زمي

مي يك موضوع مادي است و با آن آغاز  منشا اين ميل ذاتي در نفس
عشق در پي  .گردد و غايت آن مشاهده جمال و زيبايي مطلق است

زيبائي است و غايت آن مشاهده ي جمال مطلق است كه اين تنها 
بائي است كه در خور عشق و دوست داشتن است و به همين خاطر زي

، 1382هومن، (›› شق دنبال زيباني و خدمتگزار اوستع‹‹است كه 
عشق نه تنها تمايل به زيبايي است بلكه همچنين عشق، به  .)203

آفرينش جاوداني و بقاء روي دارد و كار آن اين است كه نفس  ايجاد و
يگر پيوند دهد به گونه اي كه او را از طريق و زيبائي مطلق را به يكد

غايت  .برانگيزد معقولبائي محسوس به تماشاي زيبائي مشاهده ي زي
عشق افلاطوني رسيدن به امري است مطلق و جاويد كه در خلال آن 
روح به منظور خداگونه شدن متعالي مي شود و اين امر را عشق يا 

  .زانداروس چون حسرتي در كام انسان برمي انگي
پس . آغاز مي گردد چهار مرحله است و از عشق جسماني اروس شامل

والاتر است و در  ق به روح يا نفسي زيباست كه مرتبه اياز آن عش
مرحله سوم عشق . واقع زيبايي جسم در قبال زيبايي روح ارزشي ندارد



به معرفت و دانش است و در آخرين مرحله نفس به ديدار ايده زيبايي 
  . آيدنائل مي 

جسماني كه پايين عشق در اين سيرو سلوك بايد پله به پله از عشق 
والاترين مرحله آن عروج نمايد كه صورت  هب ،عشق است ترين مرحله

  .مطلق زيبايي است
اين عروج مرحله به مرحله به سوي زيبايي كه ‹‹افلاطون مي گويد  

وشت و پوست يگانه زيبايي راستين و بري از هر گونه آلايش و دور از گ
انساني و رنگهاي انساني است در عين حال راه وصول به فضيلت و 

  .)933، 1380افلاطون،(›› وستي با خدا و زندگي جاويدان استد
عشق در واقع در پي رسيدن به خوبي يا نيك است كه همان ايده ي 
خير است و با زيبائي برابر است و از اين طريق است كه در مي يابد به 

كه نيك و است كه همه ي جزئيات تحت آن كلي يگانه چه صورت 
پس عشق هميشه به خوبي و نيكوئي روي مي  .زيبا است گرد آمده اند

جا كه اين هدف  آورد و درصدد تصاحب هميشگي آن است و از آن
  .زيبائي محض است، زيبائي با خير كه هستي واحد است يكي است

است با زيبائي يكي مي  چون خير تناسب دارد و از اعتدال بهره مند
چون نمي توانيم نيك را به يك صورت مجسم كنيم با سه ‹‹شود و 

 .)1702، همان(›› ال و حقيقت نمايان مي سازيمشكل زيبائي و اعتد
   .اند كسانبنابراين زيبائي با نيك، واحد است و داراي حقيقتي ي

واحد  اين يگانه ور كمال جاودانگي و وحدت است بنابرايده زيبايي د
امري است مطلق و معنوي يگانه زيبايي اي است كه حقيقي . است

افلاطون ايده زيبايي را .است و وجودش قائم به ذات خويش است
  .نيرويي الهي مي داند و آن را با فضيلت و دانش يكي مي گيرد

  

  خدا به عنوان صانع

ده با عنوان صانع و نه خالق ياد كر افلاطون در رساله تيمائوس از خدا
از ديدگاه وي جهان مادي كه مدام در حال تغيير و تحول است، . است

از هيچ قاعده و قانوني تبعيت نمي كند و بي نظم و ترتيب  است در 
،تغيير و تحول ندارد و آن مقابل جهاني هست كه هميشه همان است 



اين . جهان مادي ماده خام است و خائوس نام دارد. است سموسكا
سرو سامان  كه آن را نظم و ترتيب نياز به علتي دارد جهان براي يافتن

كه در سرحد ميان اين دو ‹‹ علتي  .ان بدهدببخشد و به آن روح و ج
عالم قرار گرفته و صور گوناگون را بر عالم آشفته و بي انتظام مادي 

پديد ) عالم شهادت(عالم مرئي منطبع مي سازد تا گونه اي از نظم در
    .)113، 1356پاپكين، (›› آيد

افلاطون از اين علت با عنوان موجودي بزرگ و واحد به نام دميورژ ياد 
دميورژ به . مي كند و او را صانع الهي جهان مي خواند و نه خالق آن

معناي جهان آفرين، پيشه ور و يا خالق است كه مشتق شده از واژه ي 
 در يونان كلاسيك اين واژه به معني . استδηµιουργός يوناني 

هنرمند يا به معني صنعتگر است كه افلاطون از آن واژه به معني خالق 
قوانين يا آسمان يا سازنده ي جهان استفاده مي نمايد و او را به عنوان 
موجودي نيكخواه تشريح مي كند كه بر روي ماده ي از پيش موجود 

  .عمل مي كند
يست بلكه كه در خارج از جهان ن ددميورژ را علت فاعلي اي مي نام او

او خدا را حاضر در جهان مي داند كه منبع ذوات الهي است و غير قابل 
  .توصيف است

دشوار است يافتن سازنده و «در تيمائوس افلاطون مي گويد كه ‹‹
ست با همه كس درباره او موجد جهان و در صورت يافتن او محال ا

ل او مستقيما به اين سوا .)208، 1385كاپلستون، (»›› سخن گفتن
پاسخي نمي دهد كه خدا كيست و يا ذات او چگونه است، با اين حال 
او براي خدا صفاتي را بر مي شمرد و او را با نام هاي گوناگوني مي 

  . خواند
او از خدا با صفاتي چون روح عاقل، پادشاه جهان هستي، سازنده و پدر 
 جهان هستي، رهبر، حقيقت، نظم دهنده، محرك، زيبا و جميل، عادل،
واحد و بسيط، كامل، محرك، لايتغير، ثابت و تنوع ناپذير، صادق و 
انكار ناپذير ياد مي كند و او را والاترين موجود مي داند كه برترين و 

ذاتي كه از ميان نخواهد رفت و زايش نيز . كامل ترين علت هاست
او قابل ديدن . نه به خواب مي رود و نه اين كه خواب مي بيند. ندارد

و به ادراك در نمي آيد و تنها با عقل است كه مي توان او را نيست 



از آن جا كه خدا عقل است زمام امور را در دست خويش دارد  .دريافت
اوست كه روح و نفس را در جهان  . و جهان تحت اراده ي خرد اوست

حركت  پس او منشاء. جاري مي سازد و آن را به حركت وا مي دارد
با اين صفاتي كه افلاطون براي دميورژ برمي  اما  .است و محرك است

  شمرد آيا از نظر او دميورژ خالق هستي است؟
افلاطون دميورژ را به عنوان صانع و ناظم هستي و موجودات معرفي 

. رداو به خلق از عدم اعتقادي ندا زيرا مي نمايد نه به عنوان خالق،
را از  چيز دميورژ در تفكر افلاطون خداي موحدي نيست كه همه

هست كرده باشد بنابراين نمي تواند قادر مطلق و خالق از عدم  ،نيستي
  .باشد

آن چه خداي افلاطون در پي آن است آفرينش ماده اي مطلقا تازه از ‹‹
بلكه بخشيدن -هيچ استاد كاري قادر به اين كار نيست- هيچ نيست
، 1384گاتليب، (›› اختار به شكلي معقول و مناسب استصورت و س

از نظر او ماده ي اوليه و خام جهان از ابتدا موجود بوده و در  .)293
بي شك افلاطون فكر مي ‹‹. است حالتي در بي نظمي به سر مي برده

كرد كه عنصر خوائي غير قابل تبيين است نه مي تواند استنتاج شود و 
گوئيم كه نه از هيچ آفريده شده است درباره آن فقط مي توانيم ب

   .)221، 1385كاپلستون، (›› )ربي داردحقيقت تج(هست
 ودر اصل افلاطون به وجود دو نيرو اعتقاد داشت، يكي خير، كه نظم 

زيبايي آفرينش بر عهده اوست و ديگري نيروي شر كه همين عنصر 
مادي و اوليه جهان است كه تمامي نا هماهنگي ها و زشتي ها از 

شكل خاصي . استلت آن حالت پذيرندگي و انفعال جانب اوست و حا
كيفيتي ولي با ندارد و به شكل جسمي نامرئي است بدون هيچ گونه 

  .د است و چيزي آن را نيافريده استاين وجود، موجو
دميورژ اين ماده از پيش موجود را با استفاده از الگوي موجود از حالت 

الگوي او در اين امر . بي نظمي در مي آورد و به آن نظم مي بخشد
صورت كه با نظر به عالم صور جاودانه و نمونه  به اين. ستعالم مثل ا

برداري از آن ها جهان را نظم مي بخشد و چون دميورژ جهان را به 
تقليد از عالم صور كه جاويدان و كامل اند مي سازد نتيجه ي كار او 



بدين سان جهاني كه به اين شكل ساخته مي شود از . كامل و زيباست
  .به ادراك عقل مي آيند روي الگوهايي است كه

روح مي بخشد و نظم را در آن  ,كار دميورژ اين است كه به جهان
  .جاري مي سازد

مي توان گفت افلاطون براي تبيين آفرينش توسط دميورژ به تشبيه 
زماني كه يك . كار او به يك صناعت بشري چون خياطي توسل نمود

و دارد تا از روي خياط شروع به خياطي مي كند نياز به پارچه و الگ
  .الگو پارچه را بسازد

خدا در اين تشبيه مانند خياط است و پارچه هم همان ماده ي خام  
هم ايده ها يا صور  ،اوليه جهان است كه از پيش وجود دارد، الگو

هستند كه آن ها هم از پيش وجود دارند و صانع از روي آن ها جهان 
وي اين ها نياز دارد تا پس خدا به هر د. را نظم و سامان مي دهد

در واقع جهان همچون ماده . ماده ي اوليه ي جهان را شكل دهد بتواند
نياز به حدي دارد كه آن را داراي  اي نامحدود و بي اندازه است كه

خدا علتي است كه اين ماده ي نامحدود را با حد . تناسب و اندازه كند
رد و تنها بر روي آن در هم مي اندازد ولي در آفرينش آن ها نقشي ندا

صانع به ماده  .به قاعده و نظم مي كشاند آن ها را و ها كار مي كند
  . اوليه كه عاري از روح و خرد است حركت و روح مي بخشد

يا روح عالم است كه جهان و موجودات  يخدا محرك بيحركت اول
جاودانه اند، يعني مثل كامل و  درون آن را بر طبق الگوها كه صور

الهي ياد مي  كه افلاطون از آن ها با عنوان لوگوس يا عقل ييرلايتغ
  .خدا مي نامد شكل مي دهد و نظم مي بخشد علمكند و آن ها را 

جهان طبيعت كه بي روح است تحت  بر اين باور است كهافلاطون 
اراده ي عقل است نه بر اساس اتفاق و تصادف و آن خرد علت عالم 

نظمي كه در آن هست بيانگر اين  است كه همان خداست و عالم و
است كه از عقل بهره گرفته است و توسط آن به گونه اي كامل در 

  .آمده است
البته افلاطون معتقد است كه قبل از اين كه جهان توسط خدا به 
انتظام درآيد داراي نوعي ضرورت مكانيكي است كه دموكريتوس هم 

هم از عوامل محدوديت  علاوه بر ضرورت دو عامل ديگر. بدان قائل بود



آفرين در كار خدا بودند كه يكي از آن ها علت حركت نامنظم است و 
  .ديگري نفس بد جهان است

در تيمائوس شر همچون نيرويي پيداست كه با اين كه به بند كشيده ‹‹
ه مي شود دائم اثر مي بخشد ولي نامهاي گوناگون دارد و هنوز ب

  .)1160، 1375گمپرتس، ( ››صورت مبداء واحد در نيامده است
عقل توانست . جهان در واقع تركيبي از دو نيروي ضرورت و عقل است

نيروي ضرورت را تحت انقياد خود درآورد و آن را رهبري كند و تا آن 
حد كه امكان داشت ضرورت را وا دارد تا اكثر موجودات را به بهترين 

   .ل پديد آمدجهان در اثر فرمانبرداري ضرورت از عق. شكل درآورد
بنابراين افلاطون در تيمائوس تصويري از نظم همه اشياء كه حاكي از ‹‹

هي نفس هوشمندي و كارداني عقل است ارائه مي كند و مبداء ال
  .)1385،281كاپلستون، (›› فناناپذير را نشان مي دهد

. نفس پذيري، نفوذ صورت در ماده است كه توسط عقل انجام مي گيرد
كه در جهان وجود دارد نشان از وجود عقل و خالق  نظم و انتظامي
خدا با خرد خويش عالم را بر اساس بهترين حالت آن  .بودن آن است

ه ي خير يكه خير است مي سازد و به نظم درمي آورد چون نظم بر پا
پس خدا در آفرينش جهان به برترين . است كه برترين حالت است

ت است نظر داشته و بر عني صورت خير كه والاترين صوريصورت 
  . اساس آن نظام جهان را پايه گذاري نموده است

استادكار بزرگ يا خداي بزرگ را بايد برترين صورت شخصيت يافته ‹‹
گاتليب، (›› كرد زيبا و كارآمد به شمار آوريماين نظم و غايت و اين كار

1384،290(.  
ستي و هدف خدا از آفرينش هستي بر مبناي به نظم كشيدن تصوير ه

بيرون كشيدن آن از توده ي بي نظم است و همچنين بخشايش عقل و 
  .خرد به جهان و قرار دادن روح در آن

او تنها يك جهان را آفريد و . خدا جهان را به شكل خود و يگانه آفريد
نه دو جهان آفريد و نه  ‹‹او  .را تا جاي ممكن شبيه خود گرداندآن 

جهان يگانه اي است كه آفريده شده  ،جهانهاي بيشمار، بلكه اين جهان
ت و در آينده نيز چنين خواهد اكنون چنين اس:و پديدار گرديده است

  .)1727، 1380افلاطون،(›› بود



از نظر افلاطون خداوند متعال است و كامل ترين و والاترين موجود 
خدا خالق جهان و موجودات است و عنان همه چيز را در دست . است
مي  يلسله ي امور و آفرينش را به دست خداي واحدافلاطون س.دارد

  .داند كه فعاليتش هدفدار است
- از ديدگاه افلاطون كسي كه وجود الوهيت را انكار مي كند‹‹بنابراين 

ي بزرگ تر از كسي است كه به خطا معتقد است هيچ نظم يا غايت-كافر
ه آن چه كه از فلسف .)290، 1380گاتليب، (›› انسان در جهان نيست

 افلاطون برمي آيد اين است كه خدا در انديشه افلاطون سازنده و صانع
موجودي كه با در دست داشتن ماده اوليه و پيش رو داشتن . است

عالم مثل به عنوان الگو و نمونه، با عقل و خرد خويش دست به انتظام 
در عالم مي زند و آن را از حالت به هم ريختگي و بي نظمي بيرون مي 

خدا در انديشه افلاطون . به صورت واحدي منظم درمي آوردكشد و 
او نمي تواند خلق از عدم نمايد و تنها مي تواند به آن . خالق نيست

 .نظم ببخشد چون ماده اوليه، خود از پيش وجود داشته است

 
  

  نتيجه گيري

افلاطون بر خلاف پيشينيان كه علت اصلي پيدايش هستي و جهان را 
محسوس جستجو مي كردند، اين علت و عامل را در در عناصر مادي و 

  . جهاني ديگر مي جست كه جنبه اي الهي دارد
به اين نتيجه مي رسيم كه افلاطون به در باب خدا ر فلسفه افلاطون د

وجود خدا به عنوان اصلي فراحسي و عاري از ماده اعتقاد دارد كه به 
در آن به وحدت  صورت ايده اي است كه در راس ايده هاست و ايده ها

مي رسند و آن اصلي است قائم به ذات و برابر با خير و نيكي و زيبايي 
  .و هستي و تمام موجودات از او صادر مي شود است و واحد است

كه او را هم ياد مي كند ) صانع(افلاطون از موجودي به عنوان دميورژ 
ون در واقع افلاط. دهنده جهان و نه خالق آن مي داند صانع ونظم

هان را از بي نظمي بيرون را خداي ناظم و واحد مي داند كه ج دميورژ
  .و به آن سر و سامان مي بخشدمي كشد 



  :منابع و ماخذ

محمد  به كوشش،  1 دوره آثار افلاطون ، جلدافلاطون ،  - 1

 .ش1380،تهران،انتشارات خوارزميحسن لطفي،

حسن محمد  ترجمه،  2جلد  دوره آثار افلاطونافلاطون، - 2

 .ش1380،تهران،انتشارات خوارزميلطفي،

مركز ، ترجمه علي مراد داودي، 1تاريخ فلسفه جلداميل،بريه ،  - 3

 .ش1352،تهران،نشر دانشگاهي

انتشارات  ، ترجمه محمد حسن لطفي ، افلاطون،كارل،بورمان  - 4

  .ش1375،تهران،خوارزمي

 ترجمه جلال الدين ،كليات فلسفه، ريچارد هنري، پاپكين - 5

  .ش1375،تهران،انتشارت حكمت،مجتبوي

، ترجمه سيد  1تاريخ فلسفه جلد  ، كاپلستون ، فردريك  - 6

  .ش1385،تهران،انتشارات سروشجلال الدين مجتبوي،

 ، )محاورات مياني(افلاطون، ويليام كيت چمبرز، گاتري-7

 .ش1378انتشارات فكر روز،تهران، ، ترجمه حسن فتحي

از يونان باستان تا (ي خرد روياگاتليب ، آنتوني ، - 8

  .ش1384،سازگار، انتشارات ققنوس، ترجمه لي لا ) رنسانس



، ترجمه محمد  1متفكران يوناني جلدگمپرتس ، تئودور ،  - 9

  .ش1375،تهران،انتشارات خوارزمي حسن لصفي،

شركت  ، ترجمه بزرگ نادرزاده، حكمت يونانورنر ، شارل ،  - 10

   .ش1373ن،،تهراانتشارات علمي و فرهنگي

   .ش1382،تهران،، نشر پنگانتاريخ فلسفه هومن ، محمود ،  - 11

 ،خوارزمي انتشاراتترجمه محمد حسن لطفي،، پايديا،گر ، ورنري- 12

  .ش1376تهران،

منابعي كه به طور غير مستقيم از آن ها استفاده شده است اما 

  .در متن مقاله به آن ها ارجاع داده نشده است

، ترجمه فواد روحاني،شركت انتشارات علمي و هورجمافلاطون ،   - 1

 .ش1374،تهران،فرهنگي

، ترجمه نجف  1تاريخ فلسفه غرب جلدراسل ، برتراند ،  - 2

 .ش1374،تهران،ري، انتشارات كتاب پروازدريابند

زوكي،   ، ترجمه شهرام پا خدا و فلسفهژيلسون ، اتين ،  - 3

  .ش1374،تهران،انتشارات حقيقت

، انتشارات  سير حكمت در اروپاحمد علي ،  روغي،  مف - 4

 .ش1381،تهران،زوار



دوند، ، ترجمه عزت االله فولا فلاسفه بزرگمگي ، برايان ،  - 5

 .ش1385،تهران،انتشارات خوارزمي

  -6  Ariew, R, Montaigne, USA, Hackett Press,2003 

 -7  Blackburn, S,  Oxford Dictionary of 

Philosophy, New York, Oxford University Press,1994 

 -8  Combie, I. M.,  an Examination of Plato 

Doctorines, London, Routledge Press,1962 

 -9  Frede, D,  Traditions of Theology, USA, Brill 

Press,2001 

-10  Hyland, D,  Plato and the Question of 

Beauty, USA, Indian University Press,2008 

-11  Solmsen, F,  Plato’s Theology, JSTOR 

(American Journal of Philology), USA, Ithaea, Cornell 

University Press,1942 

 

 

 

 

  


